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یکی از قالب های شعری فارسی که از دیرباز در ادبیات ایران زمین 
درخشش ویژه ای داشته و در سروده های شاعران بزرگی همچون 
رودکی و خیام و عطار و مولوی به اوج رسیده، «رباعی» است. این 
قالب منحصربه فرد شعر فارسی در سال های پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی دوباره احیا شد و در سروده های شاعران معاصر به اوج 
رسید. امروز نیز شاعران جوان به ویژه در خراسان توجه ویژه ای به 

رباعی سرایی دارند و آثار زیبایی در این قالب می آفرینند. 
   

ایمان مرصعی 
 ۱

برفی شده بود شانه ی گردنه ها/ خورشید عبور کرد از روزنه ها 
گیسوی تو آبشار کوهستان بود/ از قله بگیر تا خود دامنه ها 

 ۲
می خواست که نور از چراغم برود/ با کفش روی فرش اتاقم برود 

آهسته کلید خانه ام را برداشت/ تا وقت نبودنم سراغم برود 
 ۳

هرچند شروع داستانت این نیست/ لبخند بزن اگر نشانت این نیست 
ای شاخه ی پر شکوفه ام خشک مشو/ مزد زحمات باغبانت این نیست 

 ۴
بین من و غیر، یار دیوانه ی کیست؟/ سنگینی بار غصه بر شانه ی کیست؟ 
شب شد خبری نشد خدایا چه کنم؟/ ماه شب من کجاست، در خانه ی کیست؟ 

 ۵
صد بار به او که رفت خوبی شده بود/ کم کم دل آسمان غروبی شده بود 
بازوی تو رودخانه ای بود و بر آن/ یک ماهی زنده خالکوبی شده بود 

 ۶
دفترچه ی شاعر شده منظوم به مرگ/ منجر شده این زندگی شوم به مرگ 
در حکم قضا امید چندانی نیست/ وقتی همه می شویم محکوم به مرگ 

 ۷
از ما سر آویخته ای بر جا ماند/ احساس درآمیخته ای بر جا ماند 

از کاخ بلند آرزوی من و تو/ دیوار فروریخته ای بر جا ماند 
 ۸

دورت قفسی نمی تواند باشد/ حتی هوسی نمی تواند باشد 
در سینه ی من که مخزن احساس است/ بعد از تو کسی نمی تواند باشد 

 ۹
در کوچه ی زخم خوردگان پلک مزن/ در ساحت دل سپردگان پلک مزن 
بیهوده به سرزمین من کوچ مکن/ دور و بر شهر مردگان پلک مزن 

 ۱۰
از کوی شما دست کشیدن هرگز/ در راه رسیدن، نرسیدن هرگز 

من مثل همان کبوتری هستم که/ پر داشت ولی شوق پریدن هرگز 
 ۱۱

من شانه به شانه ی خودم خواهم رفت/ دنبال نشانه ی خودم خواهم رفت 
یک روز طلاق می دهم دنیا را/ با مرگ به خانه ی خودم خواهم رفت 

 ۱۲
جز آه شریک درد این سینه که بود؟/ آن یار پری چهره ی دیرینه که بود؟ 
با خویش غریبه تر شدم چندان که/ دیگر نشناختم در آیینه که بود! 

 ۱۳
افسوس که اعمال بشر واهی بود/ افکار جهان به سمت گمراهی بود 

از جهل اگر عبور می کرد کسی/ پای همه در مسیر آگاهی بود 
 ۱۴

هر قدر زمانه سنگ بود، آهن بود/ لب های تو غنچه روی پیراهن بود 
آن خانه ی نحس تنگ و تاریکم که/ چشمش به امید دیدنت روشن بود 

 ۱۵
یک عمر به زعم خود جوانی کردم/ با زندگی و مرگ تبانی کردم 
هر جا که دلم شکست، فریاد زدم/ کوه و در و دشت را روانی کردم 

 ۱۶
بر پوست خود نقاب می اندازیم/ از شانه ی مرگ، تاب می اندازیم 
تاریکی نفس خویش را چون سایه/ بر گردن آفتاب می اندازیم 

   
مهدی سهراب 

 ۱
آری، نه شکست نور ماهی را کشت/ نه شوری بی شعور ماهی را کشت 
با ریشه ی پیر، کورسویی می گفت/ تقدیر قنات کور ماهی را کشت 

 ۲
با اینکه دلم هنوز هم مال تو نیست/ در بند نگاه اهل جنجال تو نیست 
انکار نمی کنم که این بی سروپا/ مثل سگ پاسوخته دنبال تو نیست 

 ۳
با کوزه شکسته های بی دست ودهن/ با دورنمای پاره های دل من 

در موزه کسی مست چنین گفت سخن/ خیام، کدام کوزه ای؟ حرف بزن! 
 ۴

یک شاعر منگ سایه ی سر باشد/ یک روح نگه دار دو پیکر باشد 
تنها تو اگر خواسته بودی می شد/ می شد همه چیز جور دیگر باشد 

 ۵
من قطره که در لوت زمین گیر شدم/ هستی که به پای مرگ زنجیر شدم 

بین همه بی تو بره آهویی که/ یک روزه میان گرگ ها پیر شدم 
 ۶

بی یارم و فکر یار باید بکنم/ دل گفته تو را شکار باید بکنم 
دل گفته ولی حیف تو در خلوت من/ آهو تو بگو چکار باید بکنم! 

 ۷
دل بود و گناه واره می خواندیدش/ دل بود و به خاک کوچه غلطاندیدش 

عاشق شد و التفاتتان کمتر شد/ آدم شد و از بهشتتان راندیدش 
 ۸

در خواب سگی سیاه راهم را بست/ دندان سپید نیشم افتاد و شکست 
از جبر کلام ابن سیرین پیداست/ در کله ی تقدیر خیالاتی هست 

 ۹
هستی که فقط مایه ی بدحالی بود/ ارزانی ما نبود اگر مالی بود 

گر هفت هزار نیمه این لیوان داشت/ هر هفت هزار نیمه اش خالی بود 
 ۱۰

در مدرسه راه خانه از یادم رفت/ در بند زمان زمانه از یادم رفت 
آن قدر میان خاکیان ماندم تا/ پرواز کبوترانه از یادم رفت 

   
لسانه علمی نژاد 

 ۱
هر قدر برای شمع دیوانه شوی/ یا مشتری دایم میخانه شوی 

ای کرم، به خود مپیچ، بیهوده مپیچ!/ در طالع تو نیست که پروانه شوی 
 ۲

کفران درون خلق را فاش کند/ عصیان درون خلق را فاش کند 
ابلیس فرشته ای ست، او آمده است/ شیطان درون خلق را فاش کند 

 ۳
در حین نوازش دل ریش خودم/ بیرون زدم از حالت تشویش خودم 
دیدم که ندیده ام کناری خوش تر/ از پیش خودم، پیش خودم، پیش خودم 

  ۴
هر بار که می زنم نقاب خود را/ می پرسم و می دهم جواب خود را 
بر جبر خدا قسم که می بینم من/ در آینه نقش انتخاب خود را 

  ۵
من زخمی روزهای بی بال وپرم/ بر سنگ زمانه خورده یک بار سرم 
ناگاه ولی جهان به کامم چرخید/ با بوسه ی ساده ای به پای پدرم 

  ۶
افکار عمیق در سرم افتاده ست/ غم روی تمام پیکرم افتاده ست 

سررشته ی زندگی من گم شده، باز/ انگار به دست مادرم افتاده ست 

گفت وگو با حافظ ایمانی  به مناسبت انتشار مجموعه شعرهای تازه اش

شعر برای من ساختن مدینه فاضله با کلمه هاست
سبک  به  که  شما  مانند  شاعری   
منحصربه فردی در سرودن رسیده، آیا هنوز 
به مسائلی همچون تعریف شعر می اندیشد؟ 
اگر پاسخ شما «آری» است، چه تعریفی؟ آیا 
تعریف های موجود برای سرودن راهگشاست 

یا شاعر باید خودش به تعریفی از شعر برسد؟ 
 قدمـا مى گفتنـد شـعر كلامـى آهنگـين و 

مـوزون و خیال انگیـز و برخـوردار از قافيـه 

يـا موسـيقى بـيرونى و كنـارى اسـت. از 

معـاصران هـم دو جملـه را دربـاره شـعر 

دكـتر  از  نخسـت  مى پسـندم؛  بسـيار 

شـعر  می گویـد  كـه  شـفيعى كدكدنى 

حادثـه اى اسـت كـه در زبـان رخ مى دهـد 

و رسـتاخيز كلـمات اسـت و دوم از زنده يـاد 

در  شـعر  اسـت  گفتـه  کـه  اخوان ثالـث 

پرتـو شـعور نبـوت رخ می دهـد. از اين هـا 

گذشـته، در نـگاه مـن، شـعر خلـق جهانى 

زيباتـر  را  انسـان  كـه  اسـت  ديگرگـون 

زندگـى  واقعيـت  از  حركـت  و  مى كنـد 

به سـوى حقيقـت وجـود انسـان اسـت. 

براى مـن شـعر برسـاختن مدينـه فاضلـه با 

كلمه هاسـت كـه در آن جـز شـادى و شـكر 

و تسـبيح و شـوق و سـماع وجـود نـدارد. 

شـعر شـادى اسـت، چـون تـو زيباتريـن 

كلمه ها را فرامى خوانی و بـه رقص و مغازله 

دعـوت مى كنـى. شـعر آزادى اسـت، چون 

تـو بى هيـچ محدوديتـی جهـانى سرشـار 

می آفرینـی.  کلمه هـا  بـا  را  و سرمسـت 

شـعر والاتريـن سـخن اسـت، زیـرا محملى 

جاودانگـى  بـه  انسـان  رسـیدن  بـراى 

اسـت، بـراى اينكـه انسـان پـرواز كنـد و به 

ملكوت جـان پر بگشـايد. شـعر گنجينه اى 

از اسرارآميزتريـن سـخن ها و حكمت هـا 

زيبايـى  گویـای  و  مكاشفه هاسـت  و 

بى انتهاى هسـتى در هسـتى انسـان زيبا. 

از ایـن رو، شـاعران هركـدام وظيفـه اى در 

زيباترشـدن جهان دارند. مولوى و سـعدى 

و حافـظ و عطار چقـدر زندگـى مـا را زيباتر

 كرده اند! 

    آیا می توان سروده های شاعران امروز را نیز 
در چنین تعریف هایی گنجاند؟ 

 شـعر امـروز مـا ماننـد معـمارى امـروز 

مى خواهـد  هرچـه  هركسـی  ماسـت؛ 

مى سـازد، امـا هنـوز شـاعرانی هسـتند كه 

در شعرهایشـان هـمان خانه هـاى زيبـاى 

پـر از راز و حكمـت ايـرانى را مى سـازند و 

به نظـرم همـين خانه هاسـت کـه تـا قرن ها 

زنـده خواهـد ماند و كسـانى پيـدا خواهند 

شـد کـه به دلیـل ارزش هـای درونى و 

بـيرونى ایـن خانه هـا، آن هـا را مرمـت و 

بازسـازى كننـد؛ نـه مثـل آپارتمان هـای 

سـال  سى چهـل  از  پـس  کـه  امـروزى 

تخريـب  بولدرزهـا  و  لودرهـا  به دسـت 

می شـوند. شـعر هـمان خانـه اى اسـت كه 

بـراى قرن هـا بنـا مى شـود. 

   این نگاه به شعر آیا برمبنای سنت ادبی 
است؟ 

 ســنت امری هميشــه پويا و زنده اســت و 

خود را از درون باززایــی و بازتوليد مى کند 

و با وضعیت مكانى و زمانى وفق مى دهد و 

می تواند از مقتضيات زمان نیز پيش تر رود. 

از درون سنت هاى هنرى ما در اين سرزمين 

اهورايى كه بزرگ ترين شاعران جهان در آن 

متولد شده و زيسته اند، عاشقانى باز متولد 

مى شوند كه ســخن را از زمين بردارند و به 

چشم و دل قدســيان و فرشتگان برسانند. 

بنابراین شــعر در ايران ما هميشگى است. 

شعر اگر گوياى رازهايى باشد كه متعلق به 

همه انسان هاست، همچون عشق و زندگی 

و مرگ و دیگر حقايق هستى، ماندگار است 

و به اصطلاح تاريخ مصرفش بيشتر مى شود. 

   تعریف شما از شعر همچون شعرهای شما 
حال وهوای عارفانه ای دارد. 

 كلمه ها مجردترين اشــیای ايــن عالم اند؛ 

ما بــه آن ها نيــاز داريــم و آن ها به مــا نياز 

ندارنــد. بدون كلمه هــا نمى توانيم زندگى 

كنيم. اما کلمه ها رهــا و رقصان اند. ما اگر 

امروز حافظ و مولوى و ابوالحســن خرقانى 

و ابوســعيد را مى شناســيم، با كلماتشان 

مى شناسيم. پيامبران و اوصيا و اوليا را نیز 

به وســيله كلمه هایى كه به ما رسيده است، 

مى شناســيم. از همه بالاتر، خداوند را نیز 

با كلمه ها مى شناسيم؛ با «اسماءالحسنى» 

و هم ســخن او مى شــويم بــا «كلام ا...» و 

معجزه آخرين رسول جهان نیز كلمه است. 

بنابرایــن شــاعران گروهــی از اصلى ترين 

كسانى هستند كه در فرایند خلق كلمه ها 

و تركيب های نو و بسيار تأثيرگذارند. انسان 

نیز خود «كلمه ا...» است. البته فرق است 

بين كسى كــه از كلمه ها اســتفاده ابزارى 

مى كند با كسى که خــود را تبديل به كلمه 

مى كند. برای نمونه، مولوى از كسانى است 

كه در بسيارى از شعرهاى «ديوان شمس» 

اصالــت را به كلمــه مى دهد و ايــن رهایی 

كلمه ها سبب مى شود به جاى اينكه شاعر 

كلمه ها را انتخاب كند، اين كلمه ها باشند 

كه شاعر را به ضيافت خود دعوت مى كنند. 

شــاعر در فرایند سرودن، خود را از خودش 

خالى مى كند، ســپس مانند ســازى كه از 

درون خالى است، همچون گنبدى می شود 

كــه نغمه هــا و زخمه هــا در آن مى پيچد و 

زیباترین صداها از آن بیرون می آید. 

   تأثیر شعر مولوی به ویژه در غزلیات 
«دیوان شمس» بر شعرهای شما مشهود است. 
از کدام ویژگی های غزل مولوی بیشتر بهره 

برده اید؟ 
 شــعرهاى ابتر من خــام كجــا و پختگى و 

كمال و بالابلندى مولوی كجا؟ اين سخن 

را فقــط به عنــوان يك شــوخى دوســتانه 

مى توان پذيرفت. اما درباره «دیوان شمس» 

باید بگویم که شــايد كميت شعرهای این 

ديوان با بيش از ۵هزار شــعر، به بســیاری 

اجازه نداده اســت چنان که باید در آن غور 

و غــواصى كننــد. جــدا از بالابلندى هاى 

معنــوى و شــيدايى و شــورانگيزى و ديگر 

زيبايى هاى آشــكار و نهان شــعرهای این 

دیوان در فــرم و محتوا، مولــوى در قرن ها 

پیش، مرزهايــى را درنورديده يا به اصطلاح 

امــروزی، آشــنايى زدايى ها و نوآورى هايى 

كرده اســت كه بســيارى از آن ها با برخى 

تعريف های شعر مدرن و پسامدرن برابرى 

مى كند و گاه از آن ها پيشى مى گيرد. 

   شعر امروز چه ربطی می تواند به عرفان 
داشته باشد؟ 

 شــعر نمى تواند يــا نبايــد خــالى از حال 

اميدواركننــده و اميدبخــش باشــد، زیــرا 

شــاعر به رحمت بى كران پروردگارش واثق 

و امیــدوار اســت و در اين ميــدان جاذبه و 

رحمت و بخشايشــگرى، هرچــه بگويد و از 

هرچه بگويد، باز از «او» سخن گفته است؛ 

از او و داستان و دوستان او. 

   در شعر شما نشانه های مذهبی و مدح 
ائمه اطهار(ع) با مفاهیم عرفانی پیوند خورده 
است. آیا این ویژگی شعر را تبدیل به «شعر 

آیینی عرفانی» می کند؟ 
 در زندگــی و شــعر من ابتــدا ايــن لطف و 

كرامت و عنايــت ذوات مقدســه و حضرات 

حــضرت  به ویــژه  ائمه معصومیــن(ع) 

شمس الشــموس على بن موسى الرضــا(ع) 

بوده است كه كارگشا و گره گشا و دستگيرم 

بوده اند. البته چون زاده مشــهد خراســانم 

و پدرانم همگــى توفيق دربانى آن آســتان 

آسمانى را داشــته اند، مهر ايشان از كودكى 

قرين زندگى ام بوده اســت و تا زنده ام دست 

از ارادت و عشــق به آن ها برنخواهم داشت. 

عارفان بزرگ خسروانی ایران از جمله بایزید 

بسطامی و ابوالحسن خرقانی و ابن عربی نیز 

با آن همه مشــاهدات و مكاشفات شگفت، 

همواره مرا تحت تأثیر قــرار داده اند و گاهی 

فكر مى كنم ايشــان همگــى برايم همچون 

ستاره های آسمان اند كه شب های وجودم را 

زيباتر مى كنند. حضور نام هاى مبارك این ها 

در شعر من برای خوشبوترشدن مشام جان 

و نيز علاقه و نســبت روحى من با حبيبان و 

محبوبان خداوند است. از سویی شايد همه 

اين ها در شــعرم يك نفر باشند؛ انسان كامل 

يا عاشــق كه در تجلي های گوناگونى ظاهر

 شده است. 

   حدود ۱۳سال از انتشار آخرین مجموعه شعر 
شما به نام «سرمه های رنگی» گذشته است؛ 
مجموعه ای که گزیده شعرهای شما تا آن زمان 
بود. امسال هم زمان ۳مجموعه شعر منتشر 
کردید. از این سکوت طولانی و سپس انتشار 

ناگهانی ۳کتاب بگویید. 
 در همــه ايــن ســال ها کار دیگــری به جز 

سرودن شعر نداشته ام. در فضاى مجازى و 

صفحه های اجتماعى نیز همیشه شعرهایم را 

براى مردم و دوستانم منتشر كرده ام. انتشار 

شعر را فقط از راه كتاب نمى دانم، اما درباره 

كتاب هايم ترجيحم اين بود که پیشنهادی 

ازســوی ناشری به دستم برســد تا در نهایت 

کتاب ها به صورتی مقبول به دست مخاطبانم 

برســد. چنين پیشــنهادی پس از ســال ها 

خانه نشــينى ازســوی نشرعلم مطرح شد و 

من نیز با همكارى و همفكرى دوستانم، اين 

۳مجموعه را به نام های «الف خم خسروانی»، 

«لام به قصــد غــارت میخانــه» و «میــم این 

عاشــقانه ترین شــعرها» بــا مقدمه هایی از 

استادم حمید عجمی منتشر کردم. 

   در این ۳مجموعه با ۳دسته بندی ویژه از 
شعرها روبه روییم، اگرچه همگی در سبک 
شخصی شما هستند. چه ویژگی هایی را برای 
دسته بندی شعرها در این مجموعه ها مد نظر 

داشتید؟ 
 فضاى درونى شعرهاى «الف» و «لام» بیشتر 

دربردارنده تغزل های عارفانه اســت؛ البته 

این را دیگران می گوینــد و من خود داعيه 

عارفانه سرودن را نمى توانم داشته باشم. از 

نظر فرمى، شــعرهای كتاب «الف» فضايى 

بين اصالت بخشى به جمله يا كلمه در شعر 

دارد و وزن هــا معمول تر اســت و در نتیجه 

شعرها به فضای رایج در شعر امروز نزدیک تر 

شده است. در كتاب «لام» شعرها وزن هاى 

موسيقايى ترى دارند و بیشــتر ملفوظ اند، 

یعنی بايد با صدای بلند خوانده شوند. در 

كتاب «ميم» نیز بیشتر شــعرهاي عاشقانه 

را گذاشــته ام و از این منظر لحــن و زبانى 

ساده تر و متفاوت تر دارند. 

عاطفه رنگ آمیز توسی 
شاعر

تابســتان آن ســال اســمم را نوشــته 

بودنــد کلاس خیاطــی. هیــچ از خیاطــی 

یادگرفتنــش  در  و  نمی آمــد  خوشــم 

نداشــتم.  اســتعدادی  هیــچ  هــم 

پــدرم از کتاب خواندن هــای شــبانه 

کاغذســیاه کردن های  دیروقــت،  تــا 

سربه هوایی هــای  و  دیوانــه وار 

شــاعرانه ای کــه هیــچ توجیهــی در 

خانــواده مــا نداشــت، به قولــی نیــک 

به تنــگ آمــده بــود! شــاید آن روزی 

کــه مــادرم مــرا به همــراه چهــار نفــر از 

ــی  ــه قدیم ــایه در آن محل ــتران همس دخ

کــه ترجیــح می دهــم فقــط درخــت 

تــوت تنومنــد و شــیرینش را به خاطــر 

بیــاورم، روانــه کلاس خیاطــی کــرد، 

هیچ وقــت نمی دانســت مــن دوخــتن 

ــن  ــد گرلاوی ــا مت ــوش ب ــرک و کل ــن تَ دام

را هرگــز آن طــور کــه بایــد یــاد نمی گیــرم 

و ۱۲۰هــزار تومــان پــول بی زبانــی را 

کــه در دهــه۷۰ رقــم ناچیــزی نبــود، 

بــر بــاد می دهــم. پــدرم هنــوز کــه 

هنــوز اســت به آب وگل کشیده شــدن 

خاطــرش  را  تومــان  ۱۲۰هــزار  آن 

هســت و در جمع هــای عیدانــه فامیــل 

بــرای اهل عــبرت به عنــوان یکــی از 

شــاهکارهای دخــترش در نوجوانــی 

می کنــد.  تعریــف 

معلــم خیاطــی در حیــاط خانــه اش بیــن 

مــا دخترهــا می گشــت و راه بــه راه تذکــر 

مــی داد. هیــچ گاه چهــره اش را بــا آن متر 

ــود،  ــزان ب ــش آوی ــه از گردن ــی ک و عینک

از یــاد نــبرده ام. اول هفتــه بــود و هــوا 

گــرم. گوشــه های دامنــی کــه دوختــه 

ــوس،  ــل لب ولوچــه آدمــی مأی ــودم، مث ب

تــاب برداشــته بــود و کاری از اتــو هــم 

برنمی آمــد. نگاهی «خیــاط اندر شــاعر» 

ــکاف!»  ــت: «بش ــت و گف ــن انداخ ــه م ب

بعــد هــم دامــن را رهــا کــرد روی کوهــی 

از کاغذهــای گــراف و رفــت بــه سراغ 

دخترهــای دیگر. یــک تکــه از گراف ها را 

کنــدم و شــعر نیمــه کاره ای را که از شــب 

قبــل دســت از جانــم برنمی داشــت، 

روی آن دوبــاره نوشــتم. آن وقت هــا 

ــن  ــود و م ــده ب ــتراع نش ــن کارت» اخ «م

هیــچ گاه تنهایــی در شــهر رفت وآمــد 

ــه و  ــودم مگــر حول وحــوش خان نکــرده ب

مدرســه کــه نزدیــک بــود. از گوشــه کمد 

خرده ریزهــای مــادرم در آشــپرخانه، 

بلیــت اتوبــوس برداشــته بــودم. دلــی 

را کــه بایــد بــه دریــا مــی زدم، زدم. از 

ــا  کلاس خیاطــی بی اجــازه بیــرون زدم ی

ــم  ــردم. ناظ ــرار ک ــیع تر، ف ــارت وس به عب

مدرســه، قبــل از تعطیــلات تابســتان، 

برگــه ای کوچــک بــا نشــانی اداره ارشــاد 

را بــه مــن داده و گفتــه بــود: «رنگ آمیــز! 

این همــه می نویســی و معلــم ادبیــات 

ــه  ــای این هم ــت؛ به ج ــی اس ــو راض از ت

در  آتش ســوزاندن  و  شــلوغ کاری 

مدرســه، بــرو اینجــا نوشــته هایت را 

ــوس جمهــوری  ــده!» ســوار اتوب نشــان ب

ــکر  ــارراه لش ــان چه ــدم و پرسان پرس ش

پیــاده شــدم. از لشــکر تــا کوچــه ارشــاد 

ــی  ــراف خط خط ــذ گ ــم. کاغ ــاده رفت پی

بــالای  طبقــه  از  بــود.  جیبــم  در 

ســاختمان ارشــاد صــدای دورگــه ای 

ــد  ــعر می خوان ــی ش ــه به زیبای ــد ک می آم

ــازه دم. پیرمــرد آبدارچــی  ــوی چــای ت و ب

دم در ســالن جــواب ســلامم را داد و 

اشــاره کــرد بی سروصــدا وارد شــوم. 

رفتــم و بــر آخریــن صندلــی ســالن 

نشســتم. مــرد بلندقامتــی را کــه بــا 

دســتار خراســانی پشــت میکروفــون 

نشســته بــود و شــعر می خوانــد، بــا همــه 

عشــقی کــه یــک دختربچــه نوجــوان 

ــک شــاعر را دوســت داشــته  ــد ی می توان

باشــد، نــگاه می کــردم. نیم ســاعت 

ــته  ــا نشس ــر دختره ــط هروک ــش وس پی

بــودم و صــدای یکنواخــت چرخ هــای 

خیاطــی، حــالا کســی داشــت دوتــار 

می نواخــت و بعــد از آن تــا آنجــا کــه 

غلامرضــا  اســتاد  هســت،  خاطــرم 

شــکوهی، اســتاد احمــد کمال پــور، 

اســتاد امیــر برزگــر خراســانی، خجســته 

ناطــق، فریــده مصطفــوی، عصمــت 

میرزایــی، محمــد رمضانی فرخانــی، 

اســتاد محمــد پروانه مه ولاتــی، زهــرا 

عبــدا...  بهــروز،  هاشــم  بیدکــی، 

گردویــی  علــی  نجف زاده ازغنــدی، 

و خیلی هــای دیگــر شــعر خواندنــد. 

جایــی بــودم درســت در میــان ابرهــا و 

ــعر را  ــه ش ــه آن هم ــود ک ــار ب ــتین ب نخس

می شــنیدم.  یک جــا 

یک بــاره اســتاد ذبیــح ا... صاحبــکار 

کــه بعــد نامشــان را 

دانســتم و خدایشــان 

مــن  بــه  بیامــرزاد، 

اشــاره کردنــد و گفتند: 

دخترخانمــی  «آن 

ســالن  آخــر  کــه 

تشریــف  نشســته اند 

بیاورنــد شعرشــان را 

ــم مثــل  ــد!» قلب بخوانن

ــتباه  ــه به اش ــتری ک کف

از پنجــره بــاز داخــل اتاقــی شــده باشــد، 

خــودش را بــه در و دیــوار مــی زد. بــا 

صدایــی کــه درســت از تــه چــاه می آمــد، 

ــنوم!»  ــده ام بش ــدارم، آم ــعر ن ــم: «ش گفت

ایشــان گفتنــد: «بیــا دخــترم شــعری 

ــدای  ــنویم!» ص ــم بش ــا ه ــه م ــوان ک بخ

اســتاد، باشــکوه و شــیرین ترین لحــن 

ــا آن  ــه ت ــود ک ــری ب ــا مه ــراه ب ــه هم آمران

ــودم. چنــد لحظــه بعــد،  زمــان شــنیده ب

ــم  ــودم و روی پشــت میکروفــون نشســته ب

نمی شــد غــزلم را از روی گــراف بخوانــم. 

هرچــه در حافظــه داشــتم، خوانــدم و 

برایــم کــف زدنــد همــه آن چهره هایــی 

کــه از آن لحظــه به خاطــر دارم و حــالا 

می دانــم چــه عزیــزان و گوهرهایــی در 

شــعر خراســان بودنــد کــه برخی هــا 

از دنیــا رفتنــد و برخــی دیگــر هســتند 

ــکار در  ــتاد صاحب ــد. اس ــه افتخارن و مای

عــصری کــه زندگــی مــن عــوض شــد، 

کتــاب همــراه خودشــان را کــه روی میــز 

ــاب  ــام کت ــد. ن ــه دادن ــه مــن هدی ــود، ب ب

«نامــه اهــل خراســان» بــود. 

روشــن اســت کــه دیگــر بــه کلاس 

خیاطــی نرفتــم. روشــن اســت کــه 

آن شــب دیــر رســیدم خانــه و تنبیه شــدم. 

ــه  ــه اهل خان ــر هفت ــه ه ــت ک ــن اس روش

ــی  ــه کلاس خیاط ــن ب ــد م ــر می کردن فک

مــی روم امــا نمی رفتــم؛ چنــد هفتــه بعــد، 

ــه  ــه و گفت ــود خان ــرده ب ــن ک ــاط تلف خی

بــود کــه آنجــا نیســتم. روشــن اســت کــه 

در خانــه قدیمــی پــدری چــه بلوایــی 

به پــا شــد و چقــدر بازخواســت شــدم. 

ــا  ــس کج ــه «پ ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب پاس

ــا  ــواب دنی ــان ترین ج ــودی؟» آس ــه ب رفت

نبود، امــا حــالا خاطره ای اســت کــه برای 

دانش آمــوزان عشــق ادبیاتم تعریــف 

می کنــم. از مــن خیــاط قابلــی درنیامــد، 

ــوم  ــی ش ــاعر قابل ــدوارم روزی ش ــا امی ام

کــه رنــج را می شــکافد و انــدوه را گلدوزی 

می کنــد بــر حاشــیه زندگــی. مــن بــه 

جنــاب اســتاد ذبیــح ا... صاحبــکار 

مدیونــم. روح مهربانــش در آرامــش

 باد و نور. 

تنها با یک بلیت کاغذی از خیاط خانه تا کوچه شعر 

 از طبقه بالای ساختمان ارشاد صدای دورگه ای 
می آمد که به زیبایی شعر می خواند...   رفتم و بر 
آخرین صندلی سالن نشستم. مرد بلندقامتی را 
که با دستار خراسانی پشت میکروفون نشسته 
بود و شعر می خواند، با همه عشقی که یک 
دختربچه نوجوان می تواند یک شاعر را دوست 
داشته باشد، نگاه می کردم... 

می آمد که به زیبایی شعر می خواند...   رفتم و بر 
آخرین صندلی سالن نشستم. مرد بلندقامتی را 
که با دستار خراسانی پشت میکروفون نشسته 
بود و شعر می خواند، با همه عشقی که یک 
دختربچه نوجوان می تواند یک شاعر را دوست 
داشته باشد، نگاه می کردم... 

حجت بخارایی 

حافظ ایمانی یکی از شاعران شناخته شده و صاحب سبک 
امروز است که اگرچه از مشهد برخاسته و در فضای ادبی 
خراسان رشد یافته، اما سال هاست که مقیم پایتخت شده 
اســت؛ با این حال، همواره نشــانه های روشنی از فضای 
فرهنگی و تاریخی و ادبی خراســان در شعرهایش هست 

و از منظــر برخی منتقدان که جریان هــای غزل امروز را 
بررسی می کنند، شــعرش از هر ۲منظر کمیت و کیفیت، 
شاخص ترین شعر در جریان غزل مشهد است. این شاعر 
پس از حدود ۱۳سال که از انتشار آخرین مجموعه شعرش 
می گذرد، به تازگی ۳مجموعه شــعر منتشر کرده است و 
به همین بهانه، میزبان گفت وگویی شــاعرانه با او بودیم. 

بخش هایی از این گفت وگو را می خوانیم. 


